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 قصه آدمی از آدم های امیدوار

در يكــي از ايــالات آمريكا كاروكاســبي راه  
انداخته اســت و هرازگاهي به كارها رســيدگي 
مي كند. خودش را بازنشســته كــرده و كارها 
را به پســرش سپرده اســت. 70ســال دارد و 
زندگي هميشــه به كامش نبوده است. »مادرم 
هشــت ماهه باردار بود كه پدرم را از دست دادم 

و تمام خاطرات كودكي ام از مادرم است و بس. 
مادرم براي تأمين مخارج زندگي خانه يكي از 
اقوام دور ساكن شــد تا هم سقفي بالاي سرمان 
باشــد، هم با كارهاي خانه درآمدي براي تأمين 
مخــارج زندگي.« علــي، مردي قدبلند اســت 
كه كهولت ســن نتوانســته قامتش را خم كند. 
موهايش يك دســت ســفيد اســت و تناسب 
اندامش را حفــظ كرده. »از جوانــي پياده روي 
مي كردم و هنوز ايــن عادت را دارم، براي همين 

هميشه همين قدر لاغر و كشيده بوده ام.«
 سالي يك بار به سرزمين مادري سفر مي كند 
و هنوز هم به روستايي كه كودكي و نوجواني اش 
را در آن ســپري كرده، ســر مي زند. »سه سال 
بيشــتر نداشــتم كه مادرم از خانه اقوامش بار 
ســفر را بست تا به روســتايي كه پدرم اصالتا به 
آن تعلق داشت، برويم. هم مادر و هم من در آن 
روستا غريب بوديم اما مادرم تصميم گرفته بود 
روي زمين كشاورزي كار كند و در خانه موروثي 

پدري ساكن شود. 
هر روز صبح مادرم كولــم مي كرد و مي رفتيم 
زمين كشــاورزي. لحظه شــماري مي كردم تا 
آفتاب به درختي كه مادر نشانم داده بود، برسد 
و بقچه ناهار پهن شــود. نان تازه و كمي سبزي 
و گاهي كشــك يا شــير. كودكــي ام اين گونه 
گذشت. 10ســال بيشتر نداشــتم كه كار روي 
زمين كشاورزي ســايرين كار اصلي ام شد و در 
مقابل ماهانه مقداري آرد بــه خانه مي بردم اما 
همچنان درس خواندن وظيفــه اصلي ام بود اما 
نمي توانستم سركلاس حاضر شوم، براي همين 
مادرم يكــي از اتاق هايمان را مجاني به ســرباز 
معلمي كه در روستاي مان تدريس مي كرد، داده 

بود تا شب ها به من درس بدهد.
 تابستان همان ســالي كه ديپلم گرفتم، راهي 
تهران شــدم و در تعويض روغني مشغول به كار 
شــدم. درآمدم از كار روي زمين هاي كشاورزي 
بيشــتر بود و همين مســأله حس خوبي به من 
مــي داد و اميد را در دلم زنده مي كرد.« پســر و 
دخترها ازدواج كرده انــد و نزديك پدر زندگي 
مي كنند تا 5 نوه قدونيم قدش نزديك پدربزرگ 
و مادربزرگ باشند. »دوران سختي بود. بايد در 
آن شرايط باشيد تا متوجه سختي آن شويد. در 
يكي از خيابان هاي جنوب شــهر اتاق كوچكي 
اجاره كردم و مادرم را پيش خــودم آوردم تا از 
كار سخت مزرعه راحت شود. هرجور كارگري اي 
كردم تا چرخ زندگي بچرخد، نجاري را امتحان 
كردم، مدتي كارگر ساختماني بودم، در قصابي 
وردست ايستادم و شــاگرد نانوا هم بودم، البته 
درس خواندن شب ها ديگر برايم عادت شده بود. 
هيچ اميدي به قبولي در دانشــگاه نداشتم، در 
واقع هيچ دركي از تحصيل در دانشگاه نداشتم. 
يكي از اقوام خبر قبولي دانشــگاهم را داد. برق 
قبول شده بودم اما چهارسال دانشگاه را هم كار 

كردم. از كارگري تا دستفروشي. 
مــادرم تمام اين ســال ها خياطي كــرده بود 
و آرتروز گردن گرفته بود و ديگر نمي توانســت 
كار كند. تصميم داشتم دانشــگاه كه تمام شد، 
در يكي از شــركت ها يا كارخانه ها اســتخدام 
شــوم تا زندگي بهتري براي مــادرم مهيا كنم، 
غافل از اينكه يكي از اســتادهايم اقدامات اوليه 
بورسيه شــدنم را انجام داده اســت.« تحصيل 
خارج از كشــور فصل جديــدي در زندگي علي 
بود. »در يكي از دانشگاه ها فوق ليسانس گرفتم 
و از آنجايي كه مادرم را طي آن سال ها از دست 
داده بودم، ديگر انگيزه اي براي برگشت نداشتم 

و همين جا ماندگار شدم.«
 زندگي ســخت به علي آموخته تا كمك حال 
ديگــران باشــد. »بخشــي از درآمد شــركت 
مهندســي از همان ابتــدا صرف امــور خيريه 
مي شــود و در اســتخدام ها ايراني هــا اولويت 
دارند. ســختي بخشــي از زندگي است و اصلا 
از تعريف كــردن زندگي ام خجالت نمي كشــم. 
زيبايي زندگي به همين بالاوپايين هايش است. 
به قول مادرم آدمي خشــت خامي است كه در 

همين سختي ها به پختگي مي رسد.« 

قصه  آدم ها
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 این کودکان را چطور شناسایی می کنید؟
يا خودمان سراغشان می رويم يا از طرف انجمن هايی 
كه در ارتباط با كودكان آسيب ديده كار می كنند، به ما 
معرفی می شوند. مثل جمعيت امام علی و كودكان كار 
و... ما به مناطقی مثل خاوران كه محل تجمع كودكان 
كار اســت، می رويم، به بچه ها واكســن هپاتيت »بی« 
می زنيم، از آنها تســت ايدز می گيريــم و در همان جا 
آموزش های اوليه در ارتباط با بيماری های آميزشــی و 
خطرات استفاده از روان گردان ها را می دهيم. به هرحال 

اين كودكان در معرض آسيب هستند.
 فقط سراغ کودکان می روید؟

جامعه هدف ما افراد 10 تا 19ســاله هســتند، يعنی 
كودک و نوجوان. اما وقتی كار سيار انجام می دهيم، ديگر 
خيلی تفكيك سنی نداريم و به تمام گروه های در معرض 
آســيب، خدمات می دهيم. اين خدمــات يا به صورت 
آموزش است يا گرفتن تســت ايدز و تزريق واكسن ها و 

توزيع وسايل پيشگيری.
 جهان میری نژاد می گوید از مهرماه  سال قبل که 
استارت فعالیت این باشگاه زده شد، بیشتر از 300 
تست اچ آ ی وی از کودکان و نوجوانان گرفته شده 
و بیش از 500 واکسن هپاتیت »بی« تزریق شده 
اســت. او می گوید خدماتی که بیرون از باشگاه 
انجام می شــود، کاملا داوطلبانه است: »واکسن 
هپاتیت بــی معمولا در مدارس بــه بچه ها زده 
می شود، اما چون این کودکان مدرسه نمی روند، 

این واکسن را هم تزریق نکرده اند.«
 نوجوانانی که به این باشگاه مراجعه می کنند یا 
افرادی که خودتان به سراغشان می روید، اغلب 

درگیر چه آسیب هایی هستند؟
بيشترشــان تجربه اعتياد يا روابط جنسی داشته اند، 
بين شان افرادی هم هستند كه در معرض خطر ابتلا به 
بيماری های آميزشی و مصرف روان گردان ها و مخدرها 
قرار دارند. ما در اين باشگاه با گروه های مختلفی سروكار 

داريم، كــودكان و نوجوانانی كه ممكن اســت تجربه 
كمتری در زمينه مصــرف مخدرها و روابط جنســی 
داشته باشــند و نوجوانانی كه تجربه خيلی از آسيب ها 
را داشــته اند. اينها به صورت گروه هــای مختلف، برای 

آموزش، تفكيك می شوند. 
 و آنها را تنها در خیابان پیدا می کنید؟

خير، ما به مــدارس هم می رويم، خيابان بخشــی از 
فعاليــت ما اســت، مــا با 
شهرداری هم ارتباط خوبی 
داريم، ســراغ كودكان كار 
می رويم يا در پاتوق ها، افراد 
ترنس يا كسانی كه اختلال 
جنســی دارند را پيدا كرده 
و ســعی می كنيم بــه آنها 

آموزش دهيم. 
جهــان میری نــژاد 
کار،  کودکان  می گوید 
نصف عمرشــان را در 
می گذرانند،  چهارراه ها 
چهارراه ها  این  در  آنها 
در معرض خشونت، آزار 

جنسی و... قرار می گیرند بدون این که کسی واقعا 
برای آنها کاری انجام دهد: »بعضی به این بچه ها 
غذای گرم و، لباس می دهند. اینها خوب اســت، 
اما ما می خواهیم این کودکان مهارت های زندگی 
را یاد بگیرند، مهارت نه گفتن را. ما می خواهیم 
شیوه زندگی این افراد را تغییر بدهیم، می خواهیم 
زمینه فعالیت های ورزشی را برایشان فراهم کنیم 
و آنها را از بیماری های آمیزشی و روان گردان ها 

دور کنیم.«
 در مدتی که روی این افراد کار کردید و آموزش 

دادید، تغییر رفتاری هم دیده اید؟
ما دوره های سه ماهه يا 6 ماهه را برای بررسی نتيجه 

آموزش ها در نظر گرفته ايم، به هرحال اين طرح پايلوت 
اســت و می توانيم پس از مدتی بررسی كنيم و ببينيم 

چقدر موفق بوده ايم. 
باشگاه ســلامت نوجوانان پســر، نزدیک به 
100 عضو ثابت دارد، اما در 8، 9 ماهی که از زمان 
راه اندازی اش می گذرد، به بالای 2 هزار نفر آموزش 
داده شــده و این از نظر جهان میری نژاد، پزشک 
سلامت،  باشگاه  جوان 

آمار خوبی است.
ایدز،  از  پیشــگیری 
دغدغــه  مهمتریــن 
سلامت  باشــگاه  تیم 
نوجوانان پسر و به ویژه 
خود جهــان میری نژاد 
گفته  که  بیماری  است؛ 
می شود ماهانه 5 میلیون 
تومان تنها هزینه دارو و 
درمان مبتلایان می شود 
و تــا زمانی کــه فرد 
زنده اســت، به نزدیک 
30 میلیــارد تومان هم 
می رسد، جهان میری نژاد می گوید که پیشگیری 
از ابتلا به ایدز، یک ســرمایه گذاری برای کشور 
است: »برخی می گویند ما مشکلی از نظر ابتلا به 
ایدز نداریم و آمارمان هم بالا نیست، اما نمی دانند 
که شیب رشد ابتلا در کشــور بالاست، به ویژه 
این که روش انتقال، جنســی است.« بنا به گفته 
این پزشــک جوان در کمتر از یک سال گذشته، 
تیم های سیار این باشگاه، دو مبتلا به ایدز را در 
میان کودکان و نوجوانان آسیب دیده شناسایی 
کرده اند که هر دو آنها را به درمان متصل کرده اند: 
»ما تنها دنبال آمارها نیســتیم، ما می خواهیم 
در زمینه ابتلا به ایدز؛ پیشگیری و کنترل اتفاق 

بیفتد.«
 حتمــا دربــاره اتفاقــی کــه در یکی از 
دبیرســتان های تهران با موضوع آزار جنسی 
دانش آموزان رخ داد، اطــلاع دارید، به نظرتان 
آمــوزش رفتارهای پرخطر چقــدر در مدارس 

احساس می شود؟
خيلــی زياد. مــا در هميــن زمينــه ارتباط هايی با 
آموزش وپــرورش ايجاد و آموزشــمان را بــا والدين و 
مشاوران مدرسه شــروع كرده ايم، ما خيلی سراغ خود 
دانش آمــوزان نمی رويم، ايــن روش در دنيا هم به اين 
شكل اســت كه ابتدا به ســراغ والدين می روند، آنها را 
آگاه می كنند و بعد خود آن والدين تبديل به مطالبه گر 
می شوند و از سيســتم آموزشــی می خواهند تا برای 

آموزش دانش آموزان اقدام كنند. 
 در این مدتی که روی آســیب نوجوان ها کار 
کرده اید، چقدر وضــع را بحرانی یا نگران کننده 

می بینید؟
ببينيد چند  سال پيش مركز پژوهش های مجلس در 
يك اينفوگرافی رفتارهای پرخطر دانش آموزان تهرانی 
را بررسی كرده بود كه در آن ميزان خشونت، رفتارهای 
پرخطر جنسی و اســتفاده نكردن از وسايل پيشگيری 
خيلی نگران كننده بود. مشــاهدات عينی ما هم نشان 
می دهد كه مصــرف موادمخدر و روانگــردان مثل گل 
در ميان دانش آموزان خيلی بالاســت. مــا از بچه ها كه 
می پرسيم آنها می گويند استفاده از گل خيلی رايج است 
و اين خيلی خطرناک می تواند باشــد. دغدغه ديگر ما 

بيماری های آميزشی مثل ايدز و اچ پی وی است. 
ایران متعهد شــده تا  ســال 2020، 90 درصد 
بیماران مبتــلا به اچ ای وی را شناســایی کند، 
90 درصد شناسایی شــده ها را تحت درمان قرار 
دهد و 90 درصد از بار ویروسی آنها را پایین بیاورد. 
ما فاصله ای با  سال 2020 نداریم اما هنوز شاید تنها 

40 درصد از مبتلایان به ایدز شناسایی شده اند.  
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چقدر درگیر بیماری اند، می داند آمار ایدزشان بالاست و از وضع مصرف موادمخدر و روان گردان ها خبر دارد؛ نه فقط بین کودکان کار که در میان گروه های کم سن دیگر هم. 
همین دو روز پیش بود که الهام فخاری که یکی از اعضای شورای شهر تهران است، آماری از شیوع ایدز در میان کودکان داد و گفت که 4 تا 5 درصد کودکان کار مبتلا به ایدزند. 
به گفته او یک سوم کودکان مبتلا به ایدز، 10 تا 14ساله اند و دوسوم شان، 15 تا 18ساله. این تمام داستان نیست، مصرف موادمخدر هم میانشان بالاست، 5 درصد کودکان پسر و 
یک درصد از دختران، سابقه مصرف موادمخدر دارند. کودکانی که نزدیک به 17درصدشان اصلا مدرسه نرفته اند. وحید جهان میری نژاد، پزشک عمومی است و از مهرماه  سال 
پیش، مدیریت باشگاه سلامت نوجوانان پسر را عهده دار شده؛ جایی که پسران نوجوان در معرض خطر مصرف موادمخدر و روابط جنسی را دور هم جمع می کند، با تیمی که 
دارد به آنها آموزش مهارت های زندگی می دهد، تست اعتیاد و ایدز می گیرد و آنها را برای زندگی دور از آسیب ها آماده می کند. بخش مهمتری از کار اما بیرون از باشگاه رقم 
می خورد، گود زباله و پارک دانشجو و حاشیه های شهر که درگیریشان با آسیب ها بالاست، جایی که کودکان کار و ترنس ها و مصرف کنندگان موادمخدر گرد هم هستند و 
دستان یاریگری می خواهند. جهان میری نژاد، آخر هفته ها با کیفی پر از واکسن و کیت های تشخیصی ایدز و وسایل پیشگیری به سراغشان می رود تا بیش از این، بیماری های 

آمیزشی و ایدز، لجام گسیخته، جلو نرود. 
باشگاه سلامت نوجوانان پسر، دومین باشگاه در تهران است که به صورت ویژه روی نوجوانان در معرض آسیب کار می کند. باشگاه سلامت نوجوانان پسر در منطقه 11 و یکی 

هم برای دختران در منطقه 18، باشگاه هایی هستند که به صورت پایلوت فعالیتشان را شروع کرده اند. این باشگاه ها مجوز وزارت بهداشت را دارند.

Elnaz.2714@gmail.com
شــما هم برای ما بنویسید

 »وحید جهان میری نژاد«، رئیس باشگاه سلامت نوجوانان پسر
 سال هاست که در زمینه پیشگیری از ایدز در کودکان و نوجوانان کار می کند

13 سال مقابله با ایدز کودکان 

باشگاه سلامت نوجوانان پسر، دومین باشگاه در 
تهران است که به صورت ویژه روی نوجوانان در 
معرض آسیب کار می کند

تزریق واکسن هپاتیت، انجام تست سریع ایدز،  
توزیع لوازم پیشگیری و آموزش مهارت های زندگی 
و اطلاع رسانی درباره روانگردان ها از جمله برنامه های 
تیم آموزش و درمان است

نگران رفتارهای پرخطر جنسی و  مصرف 
روانگردان ها در میان نوجوانان هستیم 

نگرانی تیم این پزشــک جوان، مصرف 
روان گردان ها و روابط جنســی در میان 
نوجوانان اســت: »ما الان خیلی از مصرف 
گل، بین نوجوانان نگران هستیم، متاسفانه 
یک ســوءتفاهمی رایج شده که گل، یک 
گیاه است، ضرر ندارد، اعتیاد ندارد، حتی 
می گویند ضدســرطان است، درحالی که 
این ماده، نوروتوســتین است، یعنی برای 
ســلول های عصبی درست مانند یک سم 
عمل می کند و به تدریج بخشی از دستگاه 
عصبی مرکزی را از بین می برد و در آینده 
همین نوجوان ها را گرفتــار بیماری های 
روحی و روان می کند، خیلی از کسانی که 
در بیمارستان های روان بستری هستند، 
مصرف کننده گل و حشــیش و شیشــه 
هستند.« به دغدغه های جهان میری نژاد، 
و  میان ســازمان ها  مــوازی کاری  باید 
نهادهای مختلف را هم اضافه کرد؛ از یک 
طرف آموزش و پرورش، از ســوی دیگر 
بهزیستی و وزارت بهداشت و سازمان های 

مردم نهاد. 
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دردسرهای 
پرداخت 
فطریه آنلاین

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

مشاهدات عینی ما هم نشان می دهد 
که مصرف موادمخدر و روانگردان مثل 

گل در میان دانش آموزان خیلی بالاست. 
ما از بچه ها که می پرسیم آنها می گویند 
استفاده از گل خیلی رایج است و این 

خیلی خطرناک می تواند باشد. دغدغه 
دیگر ما بیماری های آمیزشی مثل ایدز و 

اچ پی وی است


